توتاليتاريسم، نظامی که به دنبال لغو آزادیست
سید محمد ناظم زاده
کارشناس مسائل سیاسی و محقق مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی
"توتاليتاريسم" به معنى حكومتى است كه مى خواهد فراگير باشد و به عبارت ديگر همه جنبه‏هاى زندگى جامعه را زير مميزى يا اختيار خويش قرار دهد.
اين واژه نخستين بار در سال 1925‏میلادی توسط "جووانى جنتيله" ـ كه بعدها فيلسوف رسمى فاشيسم ايتاليا شد ـ به كار رفت، او از يك "فرايند همه‏گير زندگى" سخن گفت، تا اينكه این واژه در 1936‏‏میلادی به دائرة المعارف علوم اجتماعى وارد مى‏شود كه در مورد "دولت هاى تك حزبى"، "كمونيست" و "فاشيست" به طور يكسان به كار رفته است. هيتلر به جاى اين كلمه از واژه "اقتدارگر" استفاده مى‏كرد. پس از جنگ جهانى دوم نيز در جنگ سرد اين اصطلاح عليه شوروى به كار مى‏رفت.
اصول بنيادين رژيم توتاليتر
با مقايسه بين كشورهاى درجه يك توتاليتر، مثل ايتالياى موسولينى، اتحاد شوروى استالينى و آلمان هيتلرى مى‏توان ويژگى‏هايى را برای این رژیم استخراج كرد:
1 ـ تعهد در برابر يك هدف .

2 ـ غير قابل پيش بينى بودن.
3 ـ كاربرد خشونت سازمان يافته به وسيله نيروى نظامى، شبه نظامى، پليس.
4 ـ كاربرد خشونت براى شركت دادن مردم در سازمان‏هایی برای رسيدن به هدف اصلى هستند. 
5 ـ كاربرد خشونت به منظور از ميان بردن يا به راه آوردن كسانى كه همگام رژيم نيستند.
6 ـ جهانى كردنِ هدف، به منظور آنكه همه بشريت به شكل جامعه زير تسلط رژيم درآيد.
البته "كارل فردريك" اصول رژیم توتالیتر را گونه‏ای دیگر مطرح کرده است، که این اصول عبارتند از:
1 ـ يك حزب واحد توده‏اى كه معمولاً يك كاريزما آن را اداره مى كند.
2 ـ يك ايدئولوژى رسمى.
3 ـ كنترل حزب بر اقتصاد.
4 ـ كنترل حزب بر رسانه هاى همگانى.
5 ـ كنترل سلاح.
6 ـ يك نظام تروريستى كنترل پليسى.
ويژگى‏هاى اساسى رژيم توتاليتر
1 ـ اصالت رهبر يا كيش شخصيت
عوامل مختلفى در بوجود آمدن فاشيسم، نازيسم و استالينيسم مؤثر بود، اما نقش اساسى اين سه رهبر این رژیمها به نحوى است كه بدون تصور آنها تصور مسائل پيش آمده ناممكن و يا دشوار است. اين افراد در پرتو قدرت، داور نهايى همه مسائل شدند و حتى مى توان گفت: دو تن از آنها هر نهادى را در جامعه از ميان برداشتند.
اين سه نفر كاريزما هستند كه تصور مى‏شود داراى صفتى والا هستند صَرف نظر از اينكه در واقع هم چنان باشند يا خير، در واقع از حيث تأثيرى كه رهبران كاريزما بر جريان حوادث دارند، واقعى بودن يا نبودن صفات برجسته آنها اهميتى ندارد.
در يك رژيم توتاليتر، رهبر چيزى كاملاً متفاوت با رهبر در يك جامعه غير توتاليتر است. براى رهبر توتاليتر هدف يكه تاز شدن خود اوست نه يكه تاز شدن جنبشى كه او را به قدرت مى رساند، همه نهادها بايد خلع قدرت شوند. احزاب، ديوانسالارى، ارتش و قوه قضايى مستقل بايد به عنوان نهاد از ميان بروند و يا بازيچه او باشند، او بايد براى اين كار ابتدا حزب خويش را مقهور سازد، هر سه رهبرى كه نام آنها برده شد به مراتب با استفاده از روش هاى بى رحمانه، با حزب خويش درگير شدند.
2  ـ سركوبى نظام قانونى
براى يك حكومت استبدادى، گذراندن قوانينى كه با هدف و يا سليقه‏هاى رهبر بخواند و لغو قوانينى كه آنها را مزاحم پندارد كار دشوارى نيست، مثلاً هيتلر و استالين از چندان قدرتى برخوردار بودند كه مى‏توانستند هر لحظه قانونى را تهيه و تصويب كنند و حتى حقوق‏دانان نيز آنها را مطابق علائق نژادى و پرولتاريايى بدانند. در شوروى هنگامى كه استالين خواست خانواده تروشكسميت‏ها را نيز از ميان بردارد، رسماً قانونى گذراند كه مطابق آن كودكانِ 12 سال به بالا را نيز مى‏شد اعدام كرد و اين كار بدون هيچ پرده پوشى در برابر جهانيان انجام گرفت.
اما به هر حال نظام قانونى نيز براى رهبر توتاليتر قابل تحمل نبود. يك لطيفه سياسى قديمى مى گويد:.... در روسيه هر كارى قدغن است حتى اگر مطابق قانون، آزاد باشد. نمونه روسيه در اين لطيفه تا حدى وضع يك حكومت توتاليتر را به آدمى القا مى كند. حتى در ايتاليا اغلب با سر و صدا اعلام مى‏شد كه نظام قانونى لغو خواهد شد. هر چند در عمل چنين كارى صورت نگرفت. در آلمان اين كار بيشتر از دو كشور ديگر پيش رفت و در دو مرحله به اجرا رسيد.
بنابر این يك خصلت برجسته رژيم توتاليتر، از ميان بردن نظام قانونى و حاكم شدن پليس سياسى در كار اداره جامعه است. دستگاه پليسى كه در حالت عادى شاخه‏اى است كه زير فرمان دولت عمل مى كند يا به تعبير رژيم هاى مشروطه "ضابط" دادگسترى يا قوه قضايى است، به تدريج از پيله خود بيرون آمده و در دستگاههاى دولتى بسط مى يابد. هم كار دستگاه عادى پليس و هم اختيارات پليسى نهادهاى ديگر دولت زير تسلط پليس سياسى در مى آيد. البته رهبر توتاليتر به اين امر متوجه است كه رئيس پليس سياسى خود چندان قدرت نگيرد كه خود او را تهديد كند.
3 ـ كنترل اخلاق خصوصى
دستگاه اخلاقى رژيم توتاليتر را مى‏توان در يك جمله خلاصه كرد: آنچه به هدف اصلى رژيم خدمت مى‏كند، اخلاقى و آنچه در راه آن مانع ايجاد مى كند غير اخلاقى است. بنابراين از نظر رژيم توتاليتر هيچ چيز خصوصى از جمله اخلاق خصوصى وجود ندارد. لنين در خطاب به كمونيست‏هاى جوان گفت: "اخلاق ما يكسره تابع منافع مبارزه طبقاتى پرولتارياست... ما به اخلاقيات جاودانى عقيده نداريم." هيتلر مى گفت: "افراد "اس اس" همواره يك اصل اساسى را بايد مورد توجه قرار دهند و آن اين است كه درستكارى، شرافت، وفادارى و رفاقت را ما تنها به مردم همخون خود مديونيم نه به كس ديگر."
فيلسوف فاشيسم "جنتيله" مى‏گويد: "در رژيم توتاليتر به نظر مى‏رسد كه دولت فرد را مى‏بلعد، رژيم به اتكاى اصل اخلاقى برتر خويش كه همان "ضرورت تاريخى" خواست او باشد، عوامل خويش را تشويق مى‏كند كه در راه اجراى دستورهاى خويش هر گونه ملاحظه اخلاقى را به كنار بنهند و گوش خويش را بر نداى وجدان ببندند."
بنابر آنچه گفته شد، روشن می‏شود که چرا توتالیتر با مذهب همیشه درگیر بوده است، زیرا که مذهب براى خود اصول اخلاقى خاص دارد، بنابراين طبيعى است كه رژيم توتاليتر مى‏كوشد مذهب را تضعيف كند و در صورت امكان آن را از ميان بردارد. 
4 ـ مشروعيت و بسيج توده‏اى
يكى از ويژگى هاى توتاليتر نياز رژيم به نشان دادن پشتيبانى توده‏ها از خويش است. هر چند كه ممكن است اين حمايت واقعى يا غير واقعى باشد اما رژيم از چند جهت به اين امر نيازمند است.
1 ـ نشان مى‏دهد كه خواستگاه مردمى دارد. 
2 ـ به گسترش "جامعه توده‏وار" كمك مى‏كند. جامعه توده‏وار جامعه‏اى است كه در آن سازمانها و جماعاتى كه واسطه‏اى ميان فرد و برگزيدگان حاكم هستند به دلايل مختلف از ميان رفته‏اند و انسان بدون هيچ واسطه‏اى (مثل اتحاديه ها، باشگاهها، كليسا و مساجد) تنها در برابر حاكمان ايستاده است. آنگاه اين جامعه به آسانى دستخوش دست آموزى كارشناسان تبليغاتى دستگاه حاكم قرار مى‏گيرد.
اركان رژيم توتاليتر
1 ـ ايدئولوژى
ايدئولوژى به معانى متفاوتى به كار مى‏رود، اما به طور كلى مى‏توان گفت كه ایدئولوژی نظامى از باورها در رابطه با هدف‏هاى سياسى است. در اين معنى گروه زيادى از عقائد سياسى و اجتماعى را مى توان ايدئولوژى ناميد، چنانكه اغلب احزاب از "ايدئولوژى ما" سخن مى‏گويند.
نقش ايدئولوژى در نظام توتاليتر دو چیز است یکی ايجاد مشروعيت و دیگری رواج بى‏حسى اخلاقى در ميان توده مردم.
نقش ايجاد مشروعيت در حكومت توتاليتر بيشتر از ديگر حكومت هاست. چرا كه مانند ديگر حكومت ها از مشروعيت از طريق انتخابات عمومى و حتى سنت برخوردار نيست و هيچ منبعى جز ايدئولوژى براى مشروعيت او وجود ندارد.
اما نقش رواج بى‏حسی اخلاقى در حکومت توتالیتر اینگونه است که: هنگامى كه رهبر توتاليتر دست به تجاوزات و جنايات آشكار مى‏زند چيزى بايد باشد كه جلوى چشم مردم را بگيرد و آن ايدئولوژى ارائه شده توسط حكومت توتاليتر است. وظيفه ايدئولوژى اين است كه مقولاتى به وجود آورد كه بتوان خشم مردم را به طرف آنها متوجه كرد. 
2 ـ حزب
حزب در رژيم توتاليتر و دموكرات ظاهراً ابزارى براى شركت دادن مردم در امور سياسى و بسيج مردم و كارهايى كه به اين دو هدف مربوط مى‏شوند، هستند. اما در باطن حزب در نظام دموكرات باعث رقابت است ولى حزب (مثل حزب بلشویک) در نظام توتاليتر باعث سازمان‏دهى قدرت انحصار سياسى است.
در رژيم توتاليتر حزب مدون كننده ايدئولوژى و مفسر آن است و رهبر خليفه اعظم مذهب است. در مورد نظريه‏هاى علمى نيز آن نظريه‏اى صحيح است كه مهر پذيرش حزب بر رويش خورده باشد و البته از آن جهت كه حزب اسير دست رهبر توتاليتر است و خود بى‏اراده است، مى‏توان رژيم توتاليتر را رژيم "تك حزبى" ناميد.
3 ـ دستگاه
در بخش "سركوبى نظام قانونى" گذشت كه چگونه رهبر، پله پله در راه قدرت بلا‏منازع همه نهادهاى از جمله دستگاه قضايى را مسخ مى‏كند. دولت به يك مفهوم كلى شبكه منظمى از حقوق و اختياراتى است كه مقامات مسئول به اتكاء آنها كه خود در چهارچوب ضوابط و قوانين قرار دارد عمل مى‏كند. اما در دولت توتاليتر هيچ يك از اجزاء چه ادارى و چه قانون گذارى، اختيار و صلاحيت روشنى ندارند.
در نمونه آرمانى حكومت توتاليتر همه كس به اعتبار لطف و اراده رهبر توتاليتر سر جايش است و او هر وقت اراده كند نه تنها مقام بلكه جان افراد نيز در برابر او ملجأ و پناهى ندارد.
يكى از راههايى كه حكومت توتاليتر براى بر هم زدن دستگاه دولت و حكومت بلا‏منازع خود انجام مى‏دهد، ايجاد قدرت‏هاى ظاهرى و ايجاد تداخل قدرت است. 
از باب نمونه، در اتحاد شوروى حداقل سه سازمان جدا از هم وجود داشت. دولت، حزب و پليس مخفى، در روسيه قدرت ظاهرى دولت بسيار ناچيز بود و تقريباً دكورى براى جلب توجه هر چيز بود. سيستم پليس مخفى شوروى بسيار پيچيده بود، به طور مثال بخش ويژه پليس مخفى بخشى در داخل دستگاه پليس بود كه كارش پاييدن خود مأموران پليس مخفى بود، و همه سازمانهاى پليسى رقيب نيز گزارششان را به كميته مركزى و دفتر سياسى در مسكو مى‏دادند و آن مركز بايد تصميم مى‏گرفت كه كدام گزارش درست‏تر است.
در پایان لازم به ذکر است که نظام توتاليتر برخلاف نظام "اقتدارگر" به دنبال محدود كردن آزادى نيست بلكه پا را فراتر گذاشته و به دنبال لغو آزادى است. همچنین رهبر توتاليتر وابسته به هيچ پايگاهى نيست، حتى پايگاهى كه خود آن‏را ساخته است.
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